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»اگه مي‌تونســتيد انتخاب كنيد كه با يه نهنگ قاتل داخل 
استخر باشيد يا يه ســنگ‌ماهي، انتخاب شما كدوم بود؟ خب 

معلومه! كي دوست داره كنار يه نهنگِ قاتل باشه؟
ولــي واقعيت اينه كه در طبيعت، يــه نهنگ قاتل هيچ‌وقت 
به آدم حمله نمي‌كنه. هرگز! درواقع يه ســنگ‌ماهي با سيزده 
تا ســتون فقرات ســمي، چندين برابر براي آدم خطرناك‌تره. 
همه‌ش به خاطر كلمه‌هاســت. اگه نهنگ قاتل اسمش نهنگ 

مهربان بود، هيچ‌كس ازش نمي‌ترسيد.
به كلمه‌ها فكر مي‌كنــم. به قدرتي كه دارند؛ به اينكه چطور 

مي‌شود مثل چوب جادو ازشان استفاده كرد.«1

 آموزش ماندگار
وقتي معلم دانش‌آموزان راهنمايي و دبيرســتان شدم، اولين 
راهنمايي كه براي تدريس و ارتباط با دانش‌آموز به آن مراجعه 
كــردم، خاطراتم بود؛ بهترين معلم‌هايــم! آن‌هايي كه نه فقط 
مــن، بلكه همة بچه‌ها جذب روش تدريس و نحوة تعاملشــان 

مي‌شدند!
تعدادشــان كم بود. خيلي كم؛ كمتر از تعداد انگشتان 
يك دست، اما اثربخشي‌شان به اندازه‌اي بود كه بازيابي 

خاطرات كلاس‌داري و نحوة تدريسشــان بعد از سال‌ها از 
حافظة بلندمدت برايم كار سختي نبود.

خوب كه فكر مي‌كنم، مي‌بينم هر معلمي را يك عده بيشتر 
مي‌پسنديدند، اما معلم‌هايي كه حرفشان را مي‌زنم، مورد پسند 

همه بودند. اين يادآوري برايم سؤالي ايجاد مي‌كند:
معلمان انگشت‌شــمارِ مؤثر، در كلاس چه مي‌كردند؟ قبل از 

كلاس چطور؟ چه مهارت‌هايي داشتند؟
هرچه بود هماني بود كه من به دنبالش بوده‌ام و هستم.

پيش‌تر كه رفتم، فهميــدم كار معلمان مؤثر فقط و فقط در 
تأثير كلمات بود و قدرتي كه دارند؛ چيزي كه آموزش كودك را 

از بزرگ‌سال متمايز مي‌كند.

سنگ‌ماهیی ا نهنگ قاتل؟!

 يادگيري بزرگسالان
قــاب بزرگي را بــا چارچوب‌هاي محكم و اســطقس‌دار در 
نظــر بگيريد؛ انتخاب جنــس قاب بر عهدة خودتــان. قابتان 

مي‌توانــد فلزي يا چوبــي يا حتي 
قاب  داخل  باشــد.  پلاســتيكي 

خالي است. فرض كرديد؟ حالا 
آن را پيــش چشــمانتان 

بگيريد و در همين 
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حال، همة كارهايي را كه از صبح تا شــب انجام مي‌دهيد، مرور 
کنید. شما براي ديدن دنيا، اتفاقاتي كه مي‌افتد و هر تجربه‌اي 
كه كسب مي‌كنيد، يك محدوده داريد. نكته اينجاست كه اين 
محدوده واقعاً وجــود دارد! براي همة ما! محدوده‌اي كه دنيا را 
از داخل آن مي‌بينيــم و به روابط و اتفاق‌ها معناي »حقيقت« 
و »واقعيــت« مي‌دهيم. كلمه‌هــا اين قاب را 
مي‌ســازند. هركدام از ما با تجربه‌هاي زيستة 
متفاوت، به نحوي با دنيا مرتبط مي‌شويم كه 
با ديگري فرق دارد. دنيا را كلمه‌ها ســاخته‌اند 
و بــدون آن‌ها هيچ چيز وجود ندارد. هر اتفاق 
ساده‌اي كه مي‌افتد، به تعداد ما انسان‌ها برايش 
معنا و تفسير وجود دارد و كلمات سازندة اين 
معاني هستند. همان‌ها كه احساس ما را نسبت 
به نهنگ مهربــان و نهنگ قاتل از هم متمايز 
مي‌كنند. آرام آرام كه رشــد مي‌كنيم و بزرگ 
مي‌شويم، تعداد كلمه‌هايي كه تجربه مي‌كنيم، 
زيادتر مي‌شــوند و قاب ما را براي ديدن دنيا 
محكم‌تــر و غيرقابل نفوذتــر مي‌كنند. در 

نتيجه، ما ســخت‌تر يــاد مي‌گيريم. 
قاب ما با زياد شــدن تجربه‌هايمان 
تغييراتي مي‌كنــد اما بخش‌هايي از 
آن، كه به تجربه‌هاي دوران كودكي 

و نوجوانــي برمي‌گــردد، خيلي 
ماندگار است. در آن دوران، مغز 
ما آن‌قدر نرم بود كه تجربه‌ها 
و خاطره‌ها عميق بر غشــاء 
آن ثبت شــود و شيارهاي 
مانــدگارش، چارچوب ما 
را براي ديدن دنيا شكل 

دهد.
چيزي كه در ســال‌هاي اولية كودكي 
هنوز به اين شــكل وجود نــدارد و اين 

دقيقاً موضوعي اســت كه آموزش كودك 
را از بزرگسال جدا مي‌كند. كودكان هنوز 

بــه هيچ چيز معنا نمي‌دهنــد. دنيا و تمام 
اتفاقاتش براي آن‌ها بكر و تازه اســت و آن‌ها 

با اعجــاب با آن مواجه مي‌شــوند؛ چون هنوز 
تعداد كلماتشــان براي معنا دادن به دنيا خيلي 

كم اســت و هنوز قابي براي نگاه كردن به دنيا نساخته‌اند. اگر 
به ماهيت قابمان پي ببريم، يادگيري‌مان در دوران بزرگسالي 
وارد كيفيت تازه‌اي مي‌شــود و مي‌توانيم به دنياي بيرون قاب 
هم نگاهي بيندازيم. اين قاب تعبيري از نگاه مزيرو2 به آموزش 

بزرگسال است؛
مفهومي كــه او آن را چارچوب مرجع3 ناميد. اين رويكرد به 
آموزش بزرگســال »يادگيري تحولي«4 نــام دارد. مزيرو آن را 
كيفيتي از يادگيري تعريف كرد كه منجر به تغيير نگاه يك فرد 
نسبت به نحوة تفكرش دربارة خودش و دنيا مي‌شود؛ تغييري 
كه »آگاهــي« او را جابه‌جا مي‌كند. از نــگاه مزيرو، يادگيري 
تحولي فرايندي نسبي است. وقتي بزرگسالان دربارة فرضياتي 
كه در مورد دنيا دارند بحث و بازانديشــي مي‌كنند، نگاهي كه 
به دنيا دارند و قابشان، تغيير مي‌كند. براي اين اتفاق لازم است 
آن‌ها درگير گفت‌وگوهاي بازانديشانه شوند، فرضيات يكديگر را 
به چالش بكشــند و در بحث‌هاي گروهي يكديگر را به بررسي 
چشــم‌انداز ديگران به دنيا دعوت كنند؛ هرچند لازمة اين كار، 
داشتن دانش كافي نســبت به موضوع مورد بحث و گفت‌وگو 
كردن در بســتري آزاد و همراه با پذيرش و همدلي و اعتماد 
اســت. افراد ديگري مثل پاولو فريــره5 هم با لنزهاي 

ديگري به يادگيري تحولي پرداختند.
متخصصان حوزة‌ آموزش بزرگسال، براي 
عملي كــردن اين رويكرد، نكات زير را به 

مربيان پيشنهاد داده‌اند:

 فضايي ايجاد كنید كه حامي يادگيري 
تحولي باشد.

تيلور معتقد اســت اگر معلمان قابل 
اعتمــاد، متواضع، مراقب، روراســت و با 
تماميت باشــند، به خلق ايــن فضا كمك 
مي‌كننــد. دادن بازخوردهاي فوري و مفيد به 
دانش‌آموزان و فراهم كــردن فعاليت‌هايي كه 
خودمختاري، مشــاركت و همكاري آن‌ها را ارتقا 
مي‌دهــد و كمك مي‌كند تــا ديدگاه‌هاي ديگران را 
بپذيرند و در حل مســئله‌ها و بازانديشــي منتقدانه 
شــركت كنند، آن‌ها را بــه يادگيري تحولي نزديك 

مي‌كند.
 دانش‌آموزان خــود و انواع فعاليت‌هاي يادگيري 

مناسب براي آن‌ها را بشناسيد.

وقتي بزرگسالان 
دربارة فرضياتي 
كه در مورد 
دنيا دارند بحث 
و بازانديشي 
مي‌كنند، نگاهي 
كه به دنيا دارند 
و قابشان، تغيير 
مي‌كند. براي 
اين اتفاق لازم 
است آن‌ها درگير 
گفت‌وگوهاي 
بازانديشانه شوند، 
فرضيات يكديگر 
را به چالش 
بكشند و در 
بحث‌هاي گروهي 
يكديگر را به 
بررسي چشم‌انداز 
ديگران به دنيا 
دعوت كنند
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كرانتون6 به دانش‌آموزان »متفكر« پيشــنهاد مي‌دهد كه از 
مطالعات موردي، بحث‌ها و پرســش‌هاي انتقــادي و تجزيه و 
تحليل ديدگاه‌هاي نظري اســتفاده كنند. براي آن‌هايي كه از 
مواجه شدن مســتقيم و به چالش كشيدن نظراتشان احساس 
راحتــي نمي‌كنند، بحــث و گفت‌وگــو در گروه‌هاي همگن را 
پيشنهاد مي‌كند؛ به شرط اينكه جدل دربارة ديدگاه‌هاي يكديگر 
اتفاق نيفتد. يادگيرندگان تجربي از سفر كردن و يادگيري‌هاي 
شبيه‌سازي شده لذت مي‌برند و دانش‌آموزان شهودي از بارش 

فكري و بازي‌هاي تخيلي استقبال مي‌كنند.

 از فعاليت‌هايي استفاده كنيد كه در آن‌ها ديدگاه‌هاي مختلف 
بررسي مي‌شود.

كرانتون اســتفاده از فيلم و داســتان كوتــاه و درگير كردن 
دانش‌آموزان در نوشــتن مجلات را به قصد بازانديشــي دروني 
پيشــنهاد مي‌دهد؛ مثلًا معلم مي‌تواند از يكي از دانش‌آموزان 
بخواهــد كه مقالــة مختصري دربــارة خود بنويســد و بقية 
دانش‌آموزان با مرور آن به او بازخورد دهند. همچنين، مي‌تواند 
حادثــه‌اي خوب يا بد را به‌عنوان موضوعي براي مشــاركت در 
گفت‌وگويي بازانديشانه مطرح كند تا دانش‌آموزان با پيش‌بيني‌ها 

و نظرات مختلف، آن را تحليل كنند.
اگر معلم اهل نوشتن باشد و مثل همة دانش‌آموزان نوشته‌اش 
را به اشتراك بگذارد، فضاي اعتماد و گشودگي تقويت مي‌شود.

يادگيري تحولي، تنها نگاه موجود به موضوع آموزش بزرگسال 
نيســت و قبــل از مزيرو هــم تفاوت‌هاي يادگيــري بچه‌ها با 

بزرگسالان توجه افراد زيادي را به خود جلب كرده بود.
يكي از معروف‌ترين نظريه‌ها در ايــن زمينه را مالكوم ناولز7 
ارائه كرد. او مفهوم آندراگوژي8 با تعريف »هنر و دانش كمك به 
يادگيري بزرگســالان« را در مقابل پداگوژي9 كه »هنر و دانش 
آموزش كودكان« تعريف مي‌شــد، قرار داد. ناولز مفروضاتي را 
دربارة يك يادگيرندة بزرگسال مد نظر قرار مي‌داد. به عقيدة او 

يادگيرندة بزرگسال:
 از وابســتگي در يادگيري به سوي خودهدايتگري و انتخاب 

يادگيري‌هاي خود پيش مي‌رود؛
 براي حمايت از يادگيري خود، مخزني از تجربه‌هاي زيســته 

دارد؛
 براي يادگيري نقش‌هاي اجتماعي در زندگي آماده است؛

 كاملًا مســئله‌محور است و مي‌خواهد همة يادگيري‌هايش را 
به سرعت به‌كار ببندد؛

 انگيزة او براي يادگيري، بيشتر دروني است تا بيروني.
چهار سال بعد، ناولز با اين فرضيات الگويي براي عمل پيشنهاد 

داد. در الگوي او موارد زير به مربيان پيشنهاد مي‌شد:
 ايجاد فضاي همكاري براي يادگيري در كلاس درس؛

 ارزيابي دغدغه‌ها و نيازهاي خاص يادگيرندگان؛
 ايجــاد اهــداف يادگيري براســاس نيازها، علايق و ســطح 

مهارت‌هاي يادگيرندگان؛
 طراحــي فعاليت‌هاي پيوســته بــراي دســتيابي به اهداف 

يادگيري؛
 مشــاركت گرفتن از دانش‌آموزان براي انتخاب روش‌ها، مواد 

و منابع آموزشي؛
 ارزيابي كيفيت تجربة يادگيري؛

 طراحي تغييراتي براي يادگيري‌هاي بعدي.
ناولز معتقد است معلمان مؤثر به اين نياز بزرگسالان كه »چرا« 
بايد چيزي را ياد بگيرند، بي‌اعتنا نيســتند و با توضيح دادن و 
استدلال به آن پاسخ مي‌دهند. همچنين، به خاطر اينكه درگير 
شدن يك بزرگسال در كار عملي به يادگيري او كمك مي‌كند، 
معلمان مؤثر بيش از تكيه كردن بر حفظيات، بر كارهاي عملي 
تأكيد دارند. به علاوه، به سبب علاقة بزرگسالان به حل مسئله 
و در نتيجه يادگيري بهتر، دانش‌آموزانشــان را با مسائل واقعي 

زندگي درگير مي‌كنند.
آنچه ميان همة‌ رويكردها مشــترك است، ظرافت‌هاي كار با 
يادگيرندگان بزرگســال و اســتفاده از روش‌هايي كارآمد مثل 
نوشتن بازانديشــانه است كه امكان ســفري دائمي به دنياي 
تجربه‌هاي زيستة بزرگســالان را فراهم مي‌آورد و به شكافتن 
روزنه‌اي در قاب نگاهشــان به دنيا و يادگيري‌هاي تازه كمك 

مي‌كند.
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